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5- سورة الرحمن 





رن  )1(‏ الفزان (2) خلق الاشنان (3) علمَه بیان (ه) 
الشّن والْقمر بخسْبان (5) والتَجْمْ والشَجر يَسجذان [6) 
الما رفعها وضع المیزان (7)اتطفْوا في المیزان (8)وأقیموا الوَژن 
بالقنط ولا ثضیزوا لْمیرّان [9) 
والازض وَضتغها للانام (10)فیها هه وَالخل ذاث نام (11)وَالْحَبُْ ذُو 
العَصْفب رین 112۳ 
فباأي آلاء ریما تگذبان 13 
حلّق الرئتان من صلصال کالفکٌار (14)وحّق اجان من مارج من نار (15) 
فباي آلاء ریما تکذبان (416 
رب المشر قیّن المَغربیّن (17)فباي لا رَبکما تگذبان (18+ 
مرج اْبخریْن بلتقیان (19)بیتهما رزخ لا ییغیان (20) 
فباي آلاء رَبَکُمَا تگذبان (21 
یج منهما لژ والمزجان (22)فباي آلاء ریکما کذبان (23) 
و تخر المْنشأث في البُخر گالاغلام (24)تباي آلاء رَبکمَا نکذبان (25) 
کل من علَیِها فان (26)ویبقی وَجِه رَبك دُو الجَلال والاگرام (27)فباي آلاء ربکا 
تگذبان (28) 
یله من في السَمَاوات والاض "کل یوم هو في شأن وم)فباي آلاء ربکما نگذبان 
130۶ 
زد 
ستفزغ لک یه اقلا (31)فباي آلاء ربکا تکذْبان 1322 
یا مغشر ان والائس ان استطئغ آن تلفنوا من آفطار السماوات والازض فانغذوا ۷ 
تلفدون الا بسلطان (33) 
فبأي آلاء ریما تگذبان (34 + 
رس عیکُمَا شواظ من تار ناس فلا تلتصران (35)فبي آلاء ریما بان 


(36) 
فاذا انشقت السَمَاء فکاتت وردةٌ و اد هان (37)فباي آلاء رَبَکمَا نکذبَان (438 
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یمد لا نان غَ ذلبه ه اش قّ / آلاء ربکا ۳ 400 


42 
جهََمُ ایي یدب بها لْمْجْرمُونَ (43)یطوفون بیِنها وین حمیم آن 447)فبأي 
آلاء ریما تکذبان (45 


1 النوبة الاولی 
قوله تعالی: د بسّم ال الرّحمنِ الرّجیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
الرَخمنْ 00 رحمن, عم لزان (2) در آموخت قرآن. 
خلَق الائسان (3): بیافرید مردم را. 
مه بیان (4) درآموخت به او سخن گفتن و صواب دیدن و باز نمودن. 


الشَشن و الم بخبانِ (5) آفتاب و ماه میروند بشمار. 

و النْجْمْ و الشَجر بَسْجْدان (6) و درخت خرد و درخت بزرگ سجود 
میبرند هر دو اللّه را. 

و السْماء رفعها و آسمان را برداشت 

0 لْمیزان (7) و ترازو ۳ 

آلا تَطغوا في المیزان (8) از بهر آن تا گزاف کار نبید در ترازو و نکاهید 
و نه افزائید. 

و أَقَیمُوا لْوَزَنْ بالط زد ات دار ید شکترن بدا 

و لا تَخْیرُوا یزان (9) و زیان منمائید در ترازو 

و الاضِ وضتعها نام (10) و زمین نهاد جهانیان ِا 

فیها فاکهت در آن زمین میو ه‌هاست» 

و تخل ذاث الکمام (11) و خرما بنها خوشها آن در غلاف. 

و الحَبٌ ذو الَعصفب و الریحان (12) و دانه با گاه و با آرد و رزق مردم. 
فبأي آلاء ریکما تگذبان (13) بکدام از نعمتها خداوند خویشء خداوند 
خویش را می‌نااستوار گیرید (ای آدمیان و پریان.) 

حَلَقَ الائسان من صلصال کالفٌار (14) بیافرید مردم را از سفال خام. 

و خلَق الْجَانْ» و بیافرید پری را؛ 

من مارج من نار (15) از آمیغی از آتش. 
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فبأي آلاء رَبُْما تگذبان (16) بکدام از نعمتهای خداوند خویش خداوند 
خویش را می‌نااستوار گيرند. 
رب الْمَشرقین خداوند هر دو برآمد جای آفتاب» و رَبٌّ المَغربیْنِ (17) و 
خداوند هر دو فروشد جای آفتاب. 
فبأي آلاء ریکما تگذبان (16) بکدام از نعمتها خداوند خویشء خداوند 
خویش را می نااستوار گیرید. ۲ 
مَرّج البِحْرَیّن» فراهم گذاشت دو دریا لتقیان (19) هر دو بر هم 
ِِ ِ میان آن دو دریا حاجزی است از قدرت؛ 

بیان (20) تا بر يك دیگر زور نتوانند کرد. 
بای آلاء ربکا تگذبان (21). 

یخرج منهما للزلوُ و المزجان (22) می‌بیرون آید از آن دو دریا مروارید 
و مروارید خرد و بسد 
فبأي آلاء ریما تگذبان (3. 
و لف او راست. الجّوار المْنْش ات کشتیها ساخته در رفتن»» فشي البخر 
گالا غلام (24) در دریا چون کوه کوه. 
فبأي آلاء ریما تگذبان (25). 
کل مَنْ عَلیّها فان (26) هر چه بر زمین است بسر آمدنی است, 
و ییّقی وَجْه رب و خداوند تو ماند» 
و الجّلال و لارام (27) با شکوه و با بزرگواری با نواخت و 
نیکوکاری 
قبایع آلاء یت تکذبان (28). 
یله من في السّماوات و الأْرْض ازو میخواهد هر چه در آسمان و زمین 
ک ‏ 
کل یوم هو في شأن (29) هر روز او در کاری است. 
فبأي آلاء ریما تکذبان 30). 


ستفزغ لک آری باز پردازیم با شما. 
ید النقلان (31) ای آدمیان و پریان. 














فبأي آلاء ریما نگذبان (32). 
يا معشر الْجن و الائس» ای گروه آدمیان و پریان» 
ان اسَتَطعتم آن تتفذواه اگر توانید که بیرون شوید تا دور شید 
مِن آفطار الساوات و الارض از کرانی از کرانها آسمان و زمین» 
قانفذوا بیرون شید و دور شید 
۷ تفذون الا بسّطان (33) و بیرون نشید مگر بسلطانی و برهانی و 
قبأی آلاء ربکما تکدبان (34) 
رس عَلیَْماه فرو گشایند بر شماء 
تا ی نار » شاخی آتش بی‌دود» 
و تحاس» و شاخی دود بی‌اتش» 
فلا تنتصران (35) با هیچکس نتاوید و برنيائید و از کس کین نستانید. 
فبأي آلاء ربکا تکذبان (36) 
فاذا انشفت السماغ آن که که باز شکافد آسمان. 
فکاّث وَرْدةٌ سرخ شود گلگون 
کالدٍ‌هان (37) همچون ادیم رنگین یا روغن روز کرد. 
فبأي آلاء ربا نگذبان (38( 
فیِوَمیذ لا سل عَن ذثبه» آن روز نپرسند از گناه او کس را جز زو 
امن و لا جَانْ (39) نه آدمی نه پری. 
فباي آلاء ریما نگذبان )40( 
ُفْرَّف المْجُرمُونَ» بدان و ناگرویدگان را باز شناسند؛ 
بمییماهخ بنشان ایشان»» 
فیوَخد بالّواصي و دام (41) پایها ایشان گیرند و موی سر. 
او الا ربکا تگذبان (42). 
جَهتَم اي یکَدْب بها المْجرهُون (43). اینست دوز خ» کافران آن را 
درون می‌گرفتند. 
َطوفون بَیِتها و بَیْنَ حمیم آنِ (44). میگردند میان آن و میان آب جوشیده 
رسیده بغایت. 
فبأي آلاء ریما نگذبان (45). بکدام از نعمتهای خداوند خویش» خداوند 
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خویش را می‌نااستوار گیرید. 


النوبة الثانية 
این سورة الرحمن هزار و ششصد و سی و شش (1636) حرف است 
و سیصد و پنجاه و يك (351) کلمت 
و هفتاد و هشت (78) آیت. ۱ 
جمله بمکه فرود آمد و آن را مکی شمرند مگر يك آیت: یسسْئله مَنْ في 
السماوات و الأرض. 
این يك آیت بقول ابن عباس و قتاده مدنی است و باقی سورة مکی. 
مقاتل گفت سورة همه در مدینه فرود آمد 
و قول اول درست‌تر است و ال اعلم. 
و در این سورة هیچ ناسخ و منسوخ نیست 
و در خبر است که اين سورة عروس قران است. 
و ذلك ما روی (زین العابدین سجاد) علی بن الحسین (علیه السلام) عن 
ابیه» عن علی (علیه السلام) قال سمعت النبی (صلي الّه علیه وسلم) 
یقول: لکل شیء عروس و عروس القرآن سورة الرحمن. 
و عن ابی بن کعب قال قال رسول الّه (صلي الّه علیه وسلم) من قرأً 
سورة الرحمن رحم الله ضعفه و ادّی شکر ما انعم الله علیه. 
و گفته‌اند اول چیزی از قرآن که در مکه بر قريش آشکارا خواندند بعضی 
آیات از اول این سورة بود. 
روایت کردند از عبد ال بن مسعود گفتا صحابه رسول مجتمع شدند گفتند 
فریش تا اين غایت از قران هیچ نشنیدند در میان ما کیست که ایشان را 
قرآن شنواند آشکارا. 
عبد ال مسعود گفت آن کس من باشم که قرآن آشکارا بر ایشان خواند اگر 
چه از آن رنج و گزند آید. پس بیامد و در انجمن قریش بیستاد و ابتداء 
سورة الرحمن در گرفت و لختی از آن آیات برخواند. قریش چون آن 
بشنیدند از سر غیظ و عداوت او را زخمها کردند و رنجانيدند. 
پس چون بعضی خوانده بود او را فرا گذاشتند و بنزديك اصحاب 
بازگشت فقالوا : هذا الذی خشینا عليك یا ابن مسعود. 
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اما سبب نزول این سورة آن بود که قریش نام رحمن کم شنیده بودند» 
چون آیت فرو آمد که: و |ذا قیل لهْمْ اْجْذوا للرّخمن چون ایشان را گویند 
که رهمنر| سجود درید» تفت ری (25.60 الفرقان) اين 
۰ 

الرَخمنْ اسم من اسماء ال لا یقال لغیره و لا بستطیع الناس ان ینتحلوه و 
معناه مبالغة الوصف بالرحمة و هو الذی وسع کل شیء رحمة هوّلاء و 
هولاء و فی بعض الدعاء» 

رحمن الدنیا و رحیم الاخرة لانه عم الرزق فی الدنیا و خصّ المومنین 
بالعفو فی الاخرة. 

علم لزان رشن 19 له ی رو ۱۱۵ کت و 
و« قیل معتی عله الفرآن ای مکنهد من تمه بان انزله عرنیا وتو دالان 
یحفظ و یذکر. 

و التعلیم تبیین ما یصیر المرء به عالما و الاعلام ایجاد ما به یصير عالما, 


خَقَ الانسان عم بیان قال ابن عباس و فتادة معناه خلق آدم (علیه 
السّلام) و علمه اسماء کل شیء و علمه اللغات. کلها کان آدم (علیه 
السّلام) یتکلم بسبع مائة الف لغة افضلها العربية, 
و قیل الانسان اسم الجنس و اراد به جمیع الناس. 
عم لبیانَ» یعنی النطق و الكتابة و الخط بالعلم و الفهم و الا فهام حتی 
عرف ما یقول و ما یقال له. 
و قیل علّم کل قوم لسانهم الذی یتکلمون به. 

هذا قول ابی العالية و ابن زید و الحسن. 

و قال ابن کیسان خَلَقَّ الائسان یعنی محمدا (صلي الله علیه وسلم)» 
ی ها ان ما 
لانه کان ينبي عن الاولین و الاخرین و عن یوم الدین. 
(النشغس و ار بخنبان) الحسبان قد یکون مصدرا مثل الغفران و 
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و قد یکون جمع الحساب کشهاب و شهبان و المعنی الم و الْقَمز 
یجریان بحساب و منازل 
پوما» 
ه و القمر یقطعها فی ثمانية و عشرین (28) یوما 
اربعمانة (6400) فرسخ فی مثلها 
ه و سعة القمر الف فرسخ فی الف (1000 «1000 فرسخ و ال 
اعلم. 
و قیل لها اجل و حساب کاجال الناس فاذا جاء اجلهما هلکا. 
و وه اج مروت رصاب معو ۰ 13 ۱ بل : 
ند است و الحسات: 
و قیل مکتوب فی وجه الشمس: 
۳ لا 41 الا الب محمد رسول اللّه خلق اه الشسمس بقدرته و اجراها 


بامره.» 

و فی بطنها مکتوب: 

ربص ی 

و فی وجه القمر مکتوب: . . ۱ 

اله الا النه محمد رسول اللّه خلق اللّه القمر و خلق الظلمات و النور»» 
و فی بطنه مکتوب: 


اله الا ان خلق الخیر و الشر بقدرته یبتلی بهما من بشاء من خلقه 
فطوبی لمن اجری ال الشر علی یدیه» 

و النَجُمْ و الشَجَرٌ بسنجُدان 

نج هاهنا کل نبات لا ساق له و الشَجَرْ ماله ساق یبقی فی الشتاء و بیان 
سجود النجم و الشجر فی قوله عز و جل: یقیوْا لاله عن امین و 
الشمایل سُجّداً . 

و قال مجاهد النجم هو الکوکب و سجوده طلوعه و قد اثبت ال عز و جل 


8 














الصلاة و السجود و التسبیح للجماد فی القرآن فی مواضع و حققها بقوله: 
و لکنْ لا تفقهون تَسبیحهُم 
کما اثبت الکلام للسماء و الارض قاتا أثیْنا طایْعینَ 
و اثبت الکلام لجهنم انها تقُول هل من مَزید و الّذي أنطق کل شیء 
و اثبت الغیظ للنار و الارادة للجدار 

اثبت الکلام و الشهادة لاعضاء الانسان یوم القيامة هذا و ما فی معناه 
ممّا لم ینکره من المسلمین احد الا المعتزلة الذین لیسوا هم بالمسلمین عند 
المسلمین, 
و السماء رَفعها ای رفعت من السفل الی العلوء اذ هی دخان فاربه موج 
الماء الذی کان فی الارض. 
و وضع المیزان یرید المیزان المعهود له لسان و عمود و کقتان ای الهم 
الناس کیفیت اتخاذ المیزان لیتوصتل به الی الانصاف و الانتصاف. 
قال مجاهد المیزان هاهنا العدل یقال وضع الْمیزانَ ای قام بالعدل و دعا 
الیه, 
منه قوله: و نَضَغ الموازین 
و قیل المیزان القرآن» فیه بیان کل شیء یحتاج الیه. 

«آلّا تطغوا» التأویل: لان لا تطغوا ای لان لا تجاوزوا الحد و الانصاف 
فیما لکم و علیکم. 
و قیل ان للتفسیر و لا للنهی ای لا تطغوا فی المیزان. 
و قیمُوا الوّژن ای اقیموا لسان المیزان بالط ای بالعدل. 
قال ابن عیینة: الاقامة بالید و القسط بالقلب 
و لا نخْیروا المیزان ای لا تدخلوا النقص فبه و لا تطغوا فی الکیل و 
الوزن» 
یقال اخسرت المیزان و خسرته ای نقصته 
و قیل المیزان میزان القيامة ای لا تخسروا میزان اعمالکم. 
و قیل المیزان العقل فلا تخسروه بان یکون معطلا غیر مثبع و اعید ذکر 
المیزان مصرحا غیر مضمر لیکون النهی قائما بنفسه غیر محتاج الی 
الاول. 
و قیل لانها نزلت متفرقة فی اوقات مختلفة فتقتضی الاظهار . 
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و قل فنادة فی هذه تب *عدل یا ابن ام کم تب ان یعدل عليك و اوف 
ان ۳ ای بسطها علی وجه الماء للخلق یگون قرارهم 
«و الانام» الجن و الانس. 

و قیل الانام کل ذی روح من الخلق. 

فیها اه نکر لکثرتها و عمومهاء یعنی فیها انواع الفواکه. 

قال ابن کیسان فیها ما یتفگهون به من النعم الني لا تحصی و کل النعمة 
و النَحْل ذاث الاْمام ای ذات الاوعية التي تکون فیه الثمر لان ثمر النخل 
تکون فی غلاف ما لم ینشق» واحدها کم و کل ما ستر شینا فهو کم و کتة 

و مه کر القتیفی و کانت ار سرل ال (صلی ال علبه رسد کسا بیستام 
نی لسوت ۱ 
3 الخ ای ختب الب و الشتعیر و غیز هام الخبوب ای کلفة ۸1 
سبحانه فی الدنیا قوتا للانام ۱ 

و اْعَصف العصف و العصيفة و رق الزرع. 

یقال یبدو اول ورقا ثم یکون سوقا ثم یحدث ال فیه اکماما 

ثم یحدث فی الاکمام الحب. 

و قیل العصف التبن. سمّی بذلك لان الریاح تعصفه بشدة هبوبهاء ای 
تطیره و منه الریح العاصف و الریحان هو الرزق. 

قال ابن عباس کل ریحان فی القرآن فهو رزق؛ 

تقول العرب خرجنا نطلب ریحان الله ای رزقه. 

قال الحسن و ابن زید هو ریحانکم الذی یشم 


و قبل الریحان لباب القمح 
و قراءة العامة: و الْحَبُْ ذو الْعصف و الریحان کلها مرفوعات بالرد علی 
الفاکهة. 


و قرأً ابن عامر و الحَبٌ و العصنفب و الرّیْحانْ بنصب الباء و النون و ذا 
بالا تعاس کای الاشنای و ای هه ارام 
و قرأً حمزة و الکسائی: و الریْحان بالجرٌ عطفا علی العصف تقدیره: 
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و الحب ذو علف الانعام و طعام الانام, 
فبأي آلاء رَبَکْما نکذبان لما ذکر سبحانه‌ما مضی ذکره من فنون نعمه» قال 
فبای نعمة من هذه النعم تجحدان ایها الثقلان. 
و الحکمة فی تکریر هذه الاية ما ذکره القتیبی ان ال تعالی عدّد فی هذه 
السورة نعماءه و نکر خلقه آلانه» ثم اتبع ذکر کل کلمة وصفها و نعمة 
ذکرها بهذه الاية و جعلها فاصلة بین کل نعمتین لینبههم علی النعم و 
یقرر هم بهاء کقولك لرجل احسنت الیه و تابعت علیه بالایادی و هو فی کل 
ذلك ینکرك و یکفرك 
الم تك فقیرا فاغنيتك آ فتنکر هذا. 
الم تك عریانا فکسونك أ فتنکر هذا. 
ام لم نك خاملا فعزّزنك أ فتنکر هذا. 
و مثل هذا التکرار سائغ فی کلام العرب» حسن فی هذا الموضع. 
و قال الحسین بن الفضل التکرار لطرد الغفلة و تأکید الحجة. 
روی جابر بن عبد ال قال قراً رسول الّه (صلي الّه علیه وسلم) سورة 
الرحمن فی صلاة الفجر فلمّا انصرف قال للجن کانوا احسن را منکم» ما 
قرأت فبأي آلاء رَبکُما نکذّبان الا قالوا "و لا بشیء من نعمك ربنا نکذب » 
و اعلم ان فی بعض هذه السورة ذکر الشداند و العذاب و النار, 
و النعمة فیها من وجهین. 
و احدهما: فی صرفها من المومنین الی الکفار و تلك نعمة عظيمة 
» و الثانی: ان فی التخویف منها و التنبیه علیها نعمة عظيمة لان 
اجتهاد الانسان رهبة ممّا یژلمه اکثر من اجتهاده ر غبة فیما ینعمه 
و کرّر هذه الاية فی السورة احدی و تلئین (31) مرّ 
شمانية (8) منها ذکرها عقیب آیات فیها تعداد عجایب خلق الله عز 
و جل و بدائع صنعه و مبدء الخلق و معادهم 
» ثم سبعة (7) منها عقیب آیات فیها ذکر النار و شداندها علی عدد 
ابواب جهنم» 
و بعد هده السبعة ثمانية (8) فی وصف الجنان و اهلها علی عدد 
ابواب الجنةه 
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و ثمانية (8) اخری بعدها للجنتین اللنین دونهماء» فمن اعتقد 
الئمانية الاولی و عمل بموجبها استحق کلتی الثمانیتین من اللّه و 
وقاه السبعة السابقة و الّه اعلم. 
خَلّقَ الائسان یعنی آدم» من صلّصال للصلصال معنیان: 
احدهما هو الطین الیابس الذی اذا وطیء صلصل و صح عن 
رسول ال (صلي الّه علیه وسلم) انه قال اذا تکلّم ال بالوحی سمع 
اهل السماوات لصوته صلصلءة کصلص[ء الجرس علی الصفوان. 
» و الثانی الطین المنتن و هو الحماً المسنون. 
بقال صل اللحم اذا انتن فاذقد جمعهما القرآن فهو الطین الیابس المنتن و ال 
عز و جل خلق آدم من تراب صبّ علیه ماء فصار طینا ثم ترکه حتی انتن 
و لپت مه فان تالا کم ترکاهتی سار کلفخار ر تخر هر 
الاحزان؛ فلا تری ابن آدم الا یکابد حزنا. 
و خلق اجان ین مارج ین نار المارج تالمح یی بسن خر 
و فیل المارج هی التي براس الذبالة من خضر:ة النار و حمرتها المختلطین 
بالدخان خلق اه عز و جل الجن منها و الملاتکة من نورها و الشیاطین 
من دخانها. 
و الجانّ ابو الجن کما انْ الانسان ابو الانس و ابلیس ابو الشیاطین. 
و قیل خلق ابلیس من النار التي تکون منها الصواعق 


و قیل من نار الجحیم. , 

رَبٍ المشرقین و رَبٍ الْمَغْربَیّنِ احد المشرقین: هو الذی تطلع منه الشمس 
فی اطول یوم من السنة. 

و الانی: الذی تطلع منه فی اقصر یوم و بینهما و ثمانون مشرقا و کذلك 
الکلام فی المغربین. 


و قیل احد المشرقین للشمس و الثانی للقمر. و کذلك المغربان. 

و اما قول عبد ال بن عمر: ما بین المشرق و المغرب قبلة. یعنی لاهل 
المشرق و هو ان تجعل مغرب الصیف علی يمنيك و مشرق الشتاء علی 
یسارك فتکون مستقبل القبلة, 
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فبأي آلاء ربکا تذبان یعنی فبای آلاء ربکما التي انعم علیکما من اتیانه 
بالصیف اثر الشتاء و بالشتاء اثر الصیف و من تصریفه الا زمان من حال 
الی حال و من حرّ الی برد» تکدبان فتزعمان ان ربهما غیر الله. 

مرج البخرین» ای ارسل» من مرجت الدابة اذا ارسلتها للر عی. 

و قیل مرج ای خلط من قوله: «مر مریج» ای مختلط و البحران فی بحر 
واحد و هو ماء عذب بجنب ماء ملح فی بحر واحد. 

و قیل هما بحر فارس و الروم یلتقیان فی معظم البحر . 

بیهْما بزح البرزخ الحائل بین الشیئین . 

و منه سمّی القبر برزخا لانه بین الدنیا و الاخرة 

و قیل الوسوسة برزخ الایمان لانها طائفة بین الشك و الیقین» 

لا یبْغْیانِ ای لا یختلطان و لا یتغیران 

و قیل لا یبِغیانِ علی الناس فیغرقاهم. 

و عن ابن عباس قال بحر فی السماء و بحر فی الارض بلتقیان کل سنهة 
مرّة و منه المطر. بینهما حاجز یمنع بحر السماء من النزول و بحر 
الارض من الصعود. 

فباي آلاء رَبکْما تگذبان فتزعمان اتهما لیست من عند ال. 

قرا اهل المدينة و البصرة: یخرج بضم الیاء و فتح الراء 

و قراً الاخرون بفتح الیاء و ضم الرای 

و اللوَلو اسم ثکبار الدر» 

و الْمَرّجانْ صغار اللولو. 

و قیل المرجان هو البسد و هو خزر حمر» 

یقال یلقیه الجن فی البحر. 

قال ابن عباس بخرج منهما یعنی من ماء بحر السماء و بحر الارض لان 
و قیل یخرج من الاجاج و العذب جمیعا. 

و ذهب اکثرهم الی انهما بخرجان من المالح و لا یخرجان من العذب و 
لکن لما ذکرهما جمیعا اضاف الاٍخراج الیهما کما قال تعالی: و جعَل الْقَمَرَ 
فیهنْ ُوراً و انما هو فی السماء الدنیا لکن لما ذکر سبع سماوات و ذکر 
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القمر بعدها اصافه الی ماجرا ذکر ه قبله, 
و قال اهل الاشارة و حکی عن سفیان الثوری فی قول الّه عز و جل: 
مرح لیخ رو وان فل فاطیه و سیم( علیه« انس ) 
یتوص بر زج مجمد (ضلي له علیه وسلم). 
یرم منهعا لول و ارجا الحسن و الحسین (علیه المتلام), 
و قیل هم بحر ال و الیو نم بخ لطف اه سبحانه 
یَخُرج منهما لول و المرْجانْ ای التوفیق و العصمة. 

7 
بینهما برزخ النظر و الاستدلال یخرج منهما الحق و الصواب. 
قباي آلاء ریکما تگذبان | بالعنب ام بالملح, 
و له الجّوار هدذه اللام لها معنیان» 

احدهما انها لام الملك. 





» و الثانی انها لام الاستحسان و التعجب کقولهم: له انت» له درك و 


الستشات قرأٌ حمزة و ابو بکر المنشّت بکسر الشین. ای المبتدئات و 
الاخذات فی السیر» فیکون الفعل لهن و قراً الاخرون بفتح الشین ای 
المصنوعات و المتخذات اللاتی انشئن و خلقن و المعنی له السفن تجری» 
في البّخر کالاٌغْلام فی البر. و الاعلام الجبال الطوال» واحدها علم» شبّه 


السفن فی البحر بالجبال فی لبز. 
قبایم آلاء زیکما نگذبان | البحر تکذبان ام بالسفن. 
کل مَنْ عَلیْها فان ای کل من علی وجه الارض یموت. 


و یی وج رَبكَ» تأویله: و یبقی ربك بوجهه و العرب تضع الصفات 


موضع الْوات 

کقول رسول الّه (صلي الّه علیه وسلم): بد اللّه علی الجماعف 
و قول اه عز و جل: بیده مَلکوتْ کل شيء 

و قول العرب: انشدك بوجه ال یعنی بالله. 

و عین ال عليك. 

و قال الشاعر : 
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جزی الّه خیرا من امیر و بارکت 

ید اه فی ذاك الادیم الممزژق 
کال این این سا تا لت هده ای قالت املانکد ملک آهل الارکن: 
فانزل ال عز و جل: کل شيء مالك الا وَجْهّف فایقنت الملائكة بالهلاك و 
وجه النعمة فی فناء الخلق التسوية بینهم فی حکم الفناء من غیر تخصیص 
بعضهم بالبقاء دون بعض. 
و یحتمل ان یکون وجه النعمءة فیه ما یبتنی علیه من الاعادة لیصل 
المزمنون الی ما وعدوا به من النعیم الدائم السرمد. 
ذو الجّلال و الاغرام جلال ال سبحانه عظمته و استحقاقه لاوصاف 
الکمال, 
و قیل الجلال التنزیه. من قولهم: هو اجل من هذا. 
و معنی الاکرام الاعظام بالاحسان 
و قیل مکرم انبیائه و اولیائه بلطفه مع جلاله و عظمته. 
روی ان رسول ال (صلي الّه علیه وسلم) مر برجل یصلّی و یقول یا ذا 
الجلال و الاکررام. فقال رسول الّه (صلي الّه علیه وسلم) قد استجیب لك. 
و عن انس قال قال رسول له (صلي الّه علیه وسلم) الظّوا «[» بیا ذا 
الجلال و الاکرام و عن سعید المقبری قال الحْ رجل فقعد ینادی یا ذا 
الجلال و الاکرام» فنودی آن قد سمعت فما حاجنك. 
یله مَنْ في السماوات و الأْرض من ملك و انس و جن لا یستغنی عنه 
اهل السماء و الارض طرفة عین. 
قال ابن عباس اهل السماوات یسئلونه المغفرة و القوة» و اهل الارض 
یسئلونه الرزق و المغفرة. 
و قیل بسنلون الرزق و المغفرة للمومنین» 
کل یم هُو في شأنِ ای کل وقت له امر و هو اجراء المقادیر الی مواقیتها 
من احیاء و اماتة و اغناء و افقار و تحريك و تسکین و غير دلك. 
روی عن ابی الدرداء عن رسول ال (صلي الّه علیه وسلم): انه قال یغنی 
فقیرا و یفقر غنیا و یذل عزیزا و یعز دلیلا. 
و فی الخبر الصحیح عن رسول ال (صلي الّه علیه وسلم) قال المیزان بید 
له برفع اقواما و یضع آخرین, 
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و عن ابن عباس آن مما خلق ال عز و جل لوحا من درّة بیضاء دفتاه 
یاقونة حمراء قلمه نور و کتابه نورء ینظر فیه کل یوم ثلاثمائة و ستین 
نظرة» یخلق و برزق و یحیی و یمیت و یعژ و یل و یفعل ما یشاء. فذلك 
# کل یم و في شان. ۱ 
ارامهات و خنکرا میا الارحام ای انا ود عشکر امن تیا اي القیور, 
ثم یرتحلون جمیعا الی الله عز و جل. 
و قیل کل یوم هو فی شأن یبدیه لا فی شأن یبندنه. 
قال سفیان بن غيينة الدهر کله عند اللّه پومان» 

هو مدد الدنیا یوم فالشأن فیه الامر و النهی و الاحیاء و الاماتة و 

الا عطاء و المنع و تدبیر العالم. 
۰ و الاخر یوم القيامة فی الاخرة فالشآن فیه الجزاء و الحساب و 
الب و القان: 

قال مقانل نزلت فی الیهود حین قالوا آن اه لا یقضی یوم السبت شیثا. 
فباي آلاء ریما تکذبان بستوال اهل السماء ام بستوال اهل الاروض. 
ستفزغ کم قرء حمزة و الکسائی: سیفر غ بالیاء لقوله: سل مَنْ في 
الستماوات و یِبقی وَجه رب و له الجّوار. 
فاتبع الخبر الخبر. و قراً الآخرون بالنون» و لیس المراد منه الفراغ عن 
شغل لانه سبحانه لیس له شغل یکون له فراغ و لا بشغله شان و لکنه تهدید 
و وعید من ال للخلق بالمحاسبة» کما تقول لمن نهدده سافرغ لك و ما به 
و قیل معناه سنقصدکم و نأخذ فی امرکم بعد ترك و امهال و ننجز لکم ما 
وعدناکم و نوصل کلا الی ما و عدناه, 
و في الخبر قددنا من له فراخ لخلقه. 
و القلان لانس و الجنٍ ثقل بهما الارض احیاء و امواتا 

و قال بعض اهل المعانی کل شیء له قدر و وزن ینافس فهو لقل» 
قال النبی (صلي اه علیه وسلم) ای تارك فیکم الثقلین کتاب الّه و عترتی. 
فجعلهما ثقلین اعظمما لقدر هماء فکذلك سمّی الثقلان لعقلهم و رزانتهم و 
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قدر هم. 
و قیل لانهما مثقلان بالذنوب» 
و قیل مثقلان بالتکلیف. 
فبأي آلاء رَبَُما نکذبان بقصدنا الی انجاز ما وعدناکم او بایصال الوعید 
الیکم. 
يا مَعغشر الْجِنْ و الائس اختلفوا فی معنی هذه الاية. قال بعضهم خاطبهم به 
فی الدنیا فیقول ان استطعتخ آن تثفنواء ای تجوزوا و تخرجوا» من آفطار 
السماوات و الاض. من جوانبها و اطرافها؛ قاثفذوا؛ معناه ان استطعتم 
ان تهربوا من الموت و الخروج من اقطار السماوات و الارض فاهربوا و 
اخرجوا منها. 
یعنی حیث ما کنتم ادرککم الموت کقوله: تما تکوئوا یرم الْمَوث 
لا تلفذون الا بسلطان یعنی حیث خرجتم الیه فم سلطانی. 
فلا تخرجون من سلطانی. ۱ 
و قال الزجاج حیث ما کنتم شاهدتم حجة اللّه و سلطانه بدل علی انه واحد. 
و قال بعضهم یخاطبهم به فی القیمة و القول هاهنا مضمر ای بقال لهم یوم 
القيامة: یا مَغْشر الجِنْ و الائس ان استطعتم آن تتفذوا من آفطار السّماوات 
و الا ض فتعجزوا ربکم حتی لا بقدر علیکم. 
فاتفذوا لا تنفذون الا بسلطان. 
ه ای حیث ما توجّهتم کنتم فی ملکی و سلطانی و لا یمکنکم الهرب 
من الجزاء. 
»و قیل لا تنشذون الا بسطان یعنی الا بشهادة ان لا اله الا ال و 
ارضاء الخصوم و بعفو من ال عز و جل. 
» و قیل لا تنفذون الا بعد معاينة سلطان اللّه فی محاسبته خلقه و 
مجازاته. 
ه قال ابن عباس ان اه تعالی یأمر ملانکته یوم القيامة فتحف باقطار 
السماوات و الارض فلا یستطیع انس و لا جان ان یخرج من 
اقطار ها. 
فبأي آلاء ریما تکذبان بملکه فی السماء ام بملکه فی الاروض. 
اک وا را ای وا که اش 
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و الاخرون بضمها و هما لغتان و هو اللهب المتاجج الذی لا دخان فید. 

و قیل النحاس الصفر المذاب یصبِ علی رووسهم. 

قر ابن کثیر و ابو عمر و تحامّ بکسر السین عطفا علی النار 

و قرأ الباقون برفعها عطفا علی الشواظ 

و قیل النحاس المهل و هو دردی الزیت» 

فلا تْتصران ای لا تقدران علی الامتناع مما یعمل بکما و لا یکون لکما 

ناصر من اله. 

فبأي آلاء رَبَکما ذّبان بارسال الشواظ او النحاس وجه النعمة فی هذا 

4 یادا لیم تتجیدا مرن دك 

فذ اْشفّت شّت السّما؛ ای انفرجت فتصیر ابوابا لنزول الملانكة کقوله: و یرم 
مق السّماء بالغمام و ژل اَْلایکَه تنزیلا. 

سا( 

فکاثث ورن یعنی کلون الورد المشموم ۱ 

و قال ابن عباس یصیر کلون الفرس الورد و هو الابیض الذی یضرب الی 

الخمرقء تفر آع رن التهاء پوهتمرخ آلخرف کی رن لو رنه 

یکون فی الربیم اصفر و فی اول الشتاء احمر فاذا اشتد الشتاء کان اغبر 

فشبه السماء فی تلوّنها عند انشقاقها بهذا الفرس فی تلوّنه کالدهان جمع 

دهن شبه تلون السماء بتلون الورد من الخیل و شبه الوردة فی اختلاف 

الوانها بالدهن یعنی دهن الزیت فانه یتلوّن الوانا بین صفرة و خضرة و 

حمرة. هدا قول الضحاك و مجاهد و قتادة و الربیع, 

و قال ابن جریح یصیر السماء کالدهن الذانب و دلك حین یصیبها حرَ 


ول الکلبی کالدهان» ای کالادیم الاحمر و جمعه ادهنة, 

فبای آلاء ربکا تذبان بانشقاق السماء ام بتلژنها و وجه النعمة فیه 
التخویف و الزجر بما اخبرنا من دلك. 

فیزْمیذٍ یعنی فیوم تنشقق السماء. لا یل عَنْ ذنبه این و لا جَان و قال فی 
سورة اخری فُوّ رَبَكَ لسْئنَهُُ أجْمَعِینّ و لا تناقض لان التقدیر لا یسئل 
سوال استعلام و استفهام لانهم یعرفون بسیماهم» لکن یستلون سوال توبیخ 
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و تقریع» لا بسنلون هل عملتم کذا و کذا لان اللّه تعالی علمها منهم و کتبت 

الملانکة علیهم» و لکن یسنلون لم عملتم کذا و کذا. 

و قال ابو العالية لا یس عَن ذنثبه غیره من انس و لا جان. ای لا یوخذ 

احد بذنب غیر ه. 

و وقت لا پستلون و وقت ینطقون و یختصمون و وقت یصمتون. 

قباي آلاء رَبَکما تگذبان بستوال الانس ام بسوال الجن و وجه النعمة فیه ما 

ذکرنا من التخویف. 

یرف اْمُجُرمُونّ بميیمامُه بزرقة العیون و سواد الوجوه و المجرم هاهنا 

الکافر و اما المومن فاغر محجل. 

قال اه تعالییم تبیضن وجوة و سوه وجوته 

فیوّخد باللواصي و الاقدام. 

قیل یجمع بین نواصیهم و اقدامهم فیسحبون الی النار. 

و قیل تأخذهم الملانكة مرَة بنواصیهم فیجرونهم علی وجوههم فی النار و 

تارة بأخذون و ی 

ثم یقال لهم: هدذه جهَتَم اي یُكَذْبْ بها المْجُرهُون ای کان یکذب بها 

المشرکون. ۳ 

یطوفون بیتها ای بین جهنم» و بَیْنْ حمیم آنِ ای ماء حار قد انتهی حرّه 

بقال ۳ یانی فهو آن ادا انتهی من النْضح., بطاف بهم + بین الجحیم و الحمیم 

و نم پستفیتون یار من تدة حزهار شون قطرة من امه یذهب 
رن اس اس ی بت یت ی سای ون ان 

فکلّ ما ذکر اه تعالی من قوله: کل من علَیّها فان مواعظ و زواجر و 

تخویف و کل ذلك نعمة من ال تعالی لانها تزجر المعاصی و لذلك خنم کل 

آية بقوله: فباي آلاء رما تگبان, 


النوبة الثالثة 
بسْم ال امن الرّجیم ای عزیزی که اقبال محبان بر سر کوی طلب 
نعره عاشقان تست. در دریاء محبت سیاحت و غوص جویندگان تست. 
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در میدان بلا تاختن شیفتگان تست. 
آن دل که تو سوختی تو را شکر ارد 
و آن خون که تو ریختی بتو فخر کند 
و ان دما اجریته بك فاخر 
و ان فو ادا رعته لك حامد 
ای جمالی که سوختگان فراق تو ثنا و مدح تو بر دفتر بی‌نیازی تو بخون 
حیرت می‌نویسند. 
ای جلالی که سرکشتگان تو در راه جلال تو منازل حیرت بر فرق 
دهشت می‌گذارند 
آن کدام دل است که آتش خانه حیرت تو نیست. 
آن کدام جانست که در مخلب باز قهر تو نیست. 
حورا بکدام خان و مانت جویم سر گشته منم که من نشانت جویم 


ای راه طلب حق. چه راهی که قدمها در تو واله شد. 

ای آتش محبت حق» چه آتشی که دلهای عالمی ترا هیزم شد. 

ای قبله ناگزیر چه قبله‌ای که هر که روی در تو آورد دمار از جانش 
برآوری. شعر» . 

راه طلبت گر آشکارا بودی هر مرحله‌ای ز راه پیدا بودی 
گر راه تو افکنده بصحرا بودی عشاق تو زنار چلیپا بودی 


الرَخحمنْ علم فان آسان آسان نرسد دست هیچکس بحلقه درگاه قرآن 
مگر بتوفیق و تیسیر رحمن. ۱ 
اگر کسی رسیدی باین دولت جز بعون رحمن, آن کس مصطفی بودی 


آفریدگان. ۱ 
و حق جل جلاله در حق او میفرماید: الرّحمنْ عم لقن ای علّم محمدا 
الق رآ 

ن. 


20 














هر چند معلّمان بتعلیم همی کوشند و استادان تلقین همی کنند و حافظان 
درس روان همی دارند» این همه اسباب‌اند و آموزنده بحقیقت خداست. 
هر آموخته‌ای را اموزنده اوست. هر افروخته‌ای را افروزنده اوست. 
هر سوخته‌ای را سوزنده اوست. هر ساخته‌ای را سازنده اوست. 
آدم را علم اسامی درآموخت: و عم آذم ااْسماء لها 
داود را زره‌گری در آموخت: و عَلمْناه صعة وس لک 
عیسی را علم طب دررآموخت: و یله الکتاب و الْجُمَة 
خضر را علم معرفت در آموخت: و علمُناه من دا علما. 
مصطفی عربی را اسرار آلهیت در آموخت: و عم مالغ تن تطلم. 
عالمیان را بیان در آموخت: خلق الاسان عَلْمَه البَیانَ. 
قومی گفتند خَلَقَ الانْسان جمله مردم میخواهد بر عموم» مومن و کافر و 
مخلص و منافق» صدّیق و زندیق» هر چه مردم است در تحت این خطاب 
0 
میگوید همه را بیافرید و همه را بیان درآموخت یعنی همه را عقل داد و 
فهم و فرهنگ تا بمصالح خویش راه بردند و میان نيك و بد تمیز کردند. 
و هر کسی را لغتی داد که بان لغت مراد یکدیگر بدانستند؛ 
در هر قطری لغختی» 
لا بل در هر شهری لغتی» 
لا بل در هر محلتی لغتی. 
مردم را باین مخصوص کرد و ایشان را از دیگر جانوران باین 
تخصیص و نشریف جدا کرد. 
و گفته‌اند لَقّ الائسان عامّه مزمنان امّت محمداند و عم بان راه حق 
است و شریعت پاك و دین حنیفی که ایشان را در آموخت و بأن راه نمود. 
همان راه که جایی دیگر فرمود (فْلّ هذٍه ستبيلي آذغوا الّی الّ) 
(لذغ الی ستبیل رب بالْجکُمَة.) 
و آن گه آن راه بر سه منزل نهاد: 

ه دیگر معرفت مجاهده و ریاضت باطن. 

ه سدیگر حدیث دل و دل آرام و داستان دوستان. 
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و آن گه بر سه قوم حوالت کرد و بر زبان این سه قوم ایشان را تعلیم کرد 
فرمود: 
سائل العلماء 
و و خالط الحکماء 
و جالس الکبراء. 
و از علماء علم شریعت آموز. 
9 از حکماء علم ریاضت. 
ه از کبراء علم معرفت. 
۳ گفته‌اند لقَ الانسان مه بان انسان اینجا آدم صفی است. 
همان انسان که گفت خَلَقَ الانسان من صلصال کَالفخار 
هر چند بصورت فخار و صلصال است» بسیرت سزا سرایرده قرب و 
وهتال امتت, 
ام یط ری 
العبرة بالوصل لا بالاصل. الوصل قربة و الاصل تربة, 
الاصل من حیث النطفة. و الوصل من حیث النصرة. 
عم ابا علم اسماست که وی را در آموخت و بأن يك علم او را بر 
فرشتگان پیشی داد تا از بهر وی بجواب فرشتگان گفت: اي له ما لا 
تعْلمُون. 
ای عجباء اسرار ربوبیّت جایهایی آشکارا شود که عقول عقلا هرگز بدان 
نرسد, 
چگویی قبضه خاك را بکمال قدرت خود بید صفت خود قبض کرد آن گه 
چهل سال در آفتاب نظر خود بداشت تا نداوت هستی از وی برفت. آن گه 
ملائکه ملکوت را فرمان داد که بدرگاه اين بدیع صورت غریب هینت 
روید و آستان جلال او را ببوسید. 
مشتی خاك را چه اهلیّت آن بود که سکٌان حظانر قدس و خطباء منابر 
انس پیش وی سجده کنند. 
نه نه» که آن مرتبت و منقبت و منزلت نه دربان گل را بود که آن سلطان 
دل را بود. 
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و القلب بین اصبعین من اصابع الرحمن, ‏ 
و از تخصیصات و تشریفات ادمی یکی انست که در نهاد وی دو بحر 
آفریده: 
یکی بحر سر 
۰ دیگر بحر دل» 
و الیه الاشارة بقوله عز و جل: مَرَج البِخرَین یلتقیان. 
۰ از بحر سر لوَلوء مشاهدت و معاینت برون آید 
» و از بحر دل مرجان موافقت و مکاشفت. 
و ذلك قوله: یِخْر جٌ منغما ال و الْمَرجان. 
هر دو در نهاد وی تعبیه کرده و حاجز قدرت میان هر دو بداشته: 
یتَهُما برزخ لا یِبْغیان نه آن بر آن نیرو کند» نه اين آن را بگرداند. 
و گفته‌اند بحرین اینجا خوف و رجاست عامه مسلمانان را 
و بحر قبض و بسط خواص مومنان را 
و بحر هیبت و انس انبیا را و صدیقان را. 
ه از بحر خوف و رجا گوهر زهد ورع بیرون آید 
و از بحر قبض و بسط گوهر فقر و وجد آید 
» و از بحر هیبت و انس گوهر فنا روی نماید تا در منازل بقاء 
بیاساید. 
اینست که گفت یِخر ج منهما اللوْلو و المزجان. 


قو له: کل مَنْ علیها فان و ییقی وَجْه رب دو اجلال و کرام همانست که 
جای دیگر فرمود ما عْدگم ید م9 

دار را ی دار ور 

دنیا دار الفنا و عقبی دار البقاء 

نسیم عقل بمشام آن کس نرسید که فانی بر باقی برگزینده دار السرور 
بگذارد و دار الغرور عمارت کند. 

گر مملکت عالم و ملکت بنی آدم در زیر نگین تو نهند و مفاتیح خزائن 
دنیا بجملگی ترا دهند» چون عاقبت آن فناست دل برو نهادن» خطاست. 
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بشنو این چند حکمت از وصایای حکیمان و نصیحت بزرگان: 
بگفتار از کردار کفایت کردن کار مغرورانست. 

بر مایه دیگران اعتماد نمودن حرفت مفلسانست. 
بجامه عاریتی نازیدن عادت بطالان است. 

بخلعت دیگران شاد بودن سیرت بی‌خردان است. 

جفا کردن و وفا طمع داشتن فعل زر اقانست. 


یس مَنْ في السماوات و الأْرض» 
مومنان دو گروه‌اند: 
۰ عابدان‌اند 
و عارفان» 
سوال هر یکی بر قدر همت او و نواخت هر یکی سزاء حوصله او. 
عابد همه ازو خواهد. 
۰ عارف خود او را خواهد. 
احمد بن ابی الحواری حق را بخواب دید که گفت جل جلاله يا احمد کل 
الناس یطلبون منی الا ابا یزید یطلبنی. 
عالمیان همه از ما میخواهند و بو پزید خود ما را میخواهد. 
فسرت اليك فی طلب المعالی و سار سوای فی طلب المعاش 
هر کسی محراب دارد هر سویی باز محراب سنایی کوی تو. 


برین درگاه هر کسی را مقامیست و هر یکی را سزاییست. 
پیر طریقت گفت الهی» از جود تو هر مفلسی را نصیبی است. 
از کرم تو هر دردمندی را طبیبی است 
هر یکی را جایی بداشته و هر یکی را برنگی رشته اینست که میفرماید 
ی تا برش اماب خر 
یکی را صدر قدر بنعت عزت داده» یکی را در صف نعال در حین مذلت 
بداشته» یکی را بر بساط لطف نشانده» یکی را در زیر بساط قهر آورده, 
آدم خاکی را از خاك مذلت برمیکشد 
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و تاج اقبال بحکم افضال بر هامه همت وی مینهد» و لا میل. 

عزازیل معلّم ملك بود از عالم علوی در میکشد و بر سر چهار سوی 
ارادت بی‌علت از عقابین عقوبت میویزد» و لا جور 

قومی را میگوید فاستَبَشیرّوا یک 

قومی را میگوید: مُوتوا بعْیْظکم. ۱ 

موسی کلیم بطلب آتش برخاست» چون ميشد شبانی بود در گلیم» چون 
میأمد پیغامبری بود کلیم. 

بلعام باعورا که نام اعظم دانست» ولیی بحکم صورت بکوه برشد» سگی 
بحکم معنی و صفت فرو امد. 

آدم هنوز گل بود که کلاه اجتباء وی ساخته بودند. 

ابلیس مدبر هنوز سرباز نزده بود که تیر لعنت بزهر قهر آب داده بودند. 
این را فرمودند که سجود کن» نکرد 

و آن را فرمودند که گندم مخورء بخورد.. 

ادم را عذر بنهاد که وی در ازل دوست آمد و زلّث دوستان در حساب 
نیارند. 


ابلیس را داغ لعنت بر نهاد که در ازل دشمن آمد و طاعت دشمنان 


محسوب نبود. 

من لم یکن للوصال اهلا 

فکل احسانه ذنوب 
(2) نوبة اولي 
آية 46 الي 78 


من خات مَقَام رَبّه جِتان (46) فباي آلاء رَیکما تکنبان (47) 

ذواتا آفتاني (48) فبأي آلاء ریکما تکذبان (49) 

فیهمّا عیثان تجْریان 50+ فبأي آلاء ریما تکذبان (21) 

فیهما من کل فاکهة ززجان (52) فبأي آلاء رَیکما نکذبان (53) 

متکنین غلی فزش بّطایلها من استبرّق "وجتی الْجَتَیْن دان (54) فبأي آلاء ریما 
تگذبان (55) 
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فیهنٌ قاصراث الطرّف لم یطْمَهُن اش قبلَهْ ولا جَانْ (56) فبأی آلاء ریما نکذبان 
( 457 

کانهُنَ الیافوتث والْمزجان (58 فبأی آلاء رَبَکمَا نگذبانِ 59 

هل جرَاء الاخستان الا الاخستان 4607 فبأًي آلاء ریما بان 4617 

وم ونهما جَتانِ (62) فباي آلاء ریما یبن (63) 

مُذهامّتان (64)فباي آلاء ربکا بان 63 

فیهما عیتان نضناختان (66) فبأي آلاء ربکا تگتبان (67) 

فیهیب فَاكهةٌ وَتخْل ورمٌان (68) فباي آلاء ریما تگذبان (69) 

فیهنْ خیرات جسان (70) فبأي آلاء ربکا تگذبان (71 

خورز 7 مَفَصور ات في الخیّام (472 فبأيی آلاء رَبَکمَا تکذبان (473 

م یمن ثْنْ قلهمْ لا جَانْ 742 فبأی آلاء رَبْکمَا نکذبان (75) 

مُتکنین علی رفرفب خضنر وعبقري جسان (76) فبأي آلاء ربکا نگتبان (77) 
تبارك اسم رَبك ذذي الجَلال والاکرّام (78 


۲۲۵۰/۸ 0۱۵۰۵۵۰۵ ۱ 


2 النوبة الاولی 
قوله تعالی: و من خاف مقام رَبّه جَنْتان (46) آن را که میترسد از 
ایستادنگاه پیش خداوند خویش؛ او راست دو بهشت. 
فبأي آلاء رَبَْما نگذبان (47) بکدام از نعمتهای خداوند خویش خداوند 
خویش را می‌نااستوار گیرید ای آدمیان و پریان. 
ذواتا نان (48) آن دو بهشت پر درختانست و پر شاخها آن و با 
گوناگون نعمتها و شادیها. 
فباي آلاء رَبکما تگذبان (49). 
فیهما عینان تجریان (50). در آن دو بهشت دو چشمه روانست. 
فباي آلاء ریما تگذبان (51). 
فیهما من کُلّ فاكهّة ژژجان (52) در آن دو بهشت از هر میوه دو جفت 
است» دو طعم و دو رنگ و دو بوی. 
فباي آلاء ریما نگذبان (53). 
مُتَکنینَ علی فزش» بازنشستگان‌اند خفتگان بر جامها باز گسترده. 
بطانئها من استبْرَّقٍ آسترها آن فراش از دیبا ستبر. 
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و جتّی این دان (54) و میوه آن دو بهشت از دست چنندگان نزديك 
فبی آلاء ریما تگذبان (55). 

فیهن قاصراث الطرّف؛ در آن فراشها کنیزکان‌اند فرو داشته چشمان. 
یَطمتَهُنٌ اس ن قبلَهد و لا جَانْ (56)» دست بایشان نبرده هیچ آدمی و نه 
پر عا. 

فباي آلاء ریما تگذبان (37). 

هن الیفوث و الْمَزجان (58)» گویی که آن کنیزکان مروارید اند و 
یاقوت. 

فبأي آلاء ربکا بان (59). 

هل ره الاخسان (ّ الاخسان (۰)60 هست پاداش نیکویی مگر هم 
نیکویی..؟ 

فبأي لا ریما تگذبان (61). و من ذونهما جَنْتان (62). و جز از آن دو 
بهشت دو بهشتٍ دیگرند. 

فباي آلاء ریما نگذبان (63) 

مُدهامّتان (64) دو بهشت سخت ژرف رنگ و سیراب رنگ. 

فبأي آلاء ربکا تکذبان (05). 

فیهما عیِنان تضاختان (66) ۰ در آن دو چشمه‌اند که آب از بوم بهشت 
برمی‌ندازند و برمیجوشند. 

فبأي آلاء ریما نگذبان (67). 

فیهما فاکههٌ و تخل و رمَانْ (68)» در آن دو بهشت میوه‌هاست و خرما 
ستان و انار. 

فبأي آلاء ربکا تگذبان (09). 

فیهنْ خیرات جسانْ (۰)70 در آن بهشتها کنیزکان‌اند نیکان در آفرینش و 
در خوی, نیکوان‌اند در چهره و در روی. 

فباي آلاء ربکا تگذبان (71). 

حور * مَفَصور ات في الخیام (۰)72 سیاه چشمان‌اند از چشمها بیگانگان نگه 
داشته و در خیمها بداشته. 

فبأي آلاء ربکا تکذبان (73). 

لم بطم تَهُن انس قبلَهم و لا جَانْ (74) خالی ندید ایشان را پب بیش از 
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خداوندان ایشان هیچ کس نه مردم نه پری. 

فبأی آلاء ربکما تگذبان (75). 

ُتکنین علی رَفرفب خضنر بناز نشستگان‌اند بر رفرف سبز در باغها 
و عفر جسان (76)» و بساطها گران مایه نیکو, 

فبأي آلاء ریما تگذبان (77). 

تبارك اسَمْ رَبَكٌَ» چون پاك است و بی‌عیب خداوند تو» 

ذٍي الجّلال و الاُرام (۰)78 خداوند با بزرگواری و بنده‌نوازی. 


النوبة الثانية 

قوله: و لمَنْ خافت مَقام رَبّه آیات مواعظ و زواجر و ذکر عذاب و عقوبت 
کافران در پیش داشت تا مزمنان بدان عبرت گیرند و پند پذیرند و در 
خوف و خشیت بیفزایند و در طاعت و عبادت کوشش نمایند و فرا اسباب 
نجات خود بینند و این عظیم‌تر نعمتی است از حق جل جلاله بر بندگان و 
لهذا ذکر عقیب کل آية: فبأي آلاء رَبَکْما نگذبان 
پس مال و مرجع مومنان و بیان تواب طاعات ایشان درگرفت فرمود: 
و لمَن خات مَقام رَبّه جنتان. 
مقام هم مصدر است و هم مکان» اگر مصدر نهی معنی آنست که آن کس 
که در دنیا بوقت معصیت ترسد از ایستادن وی روز قیامت بحضری 
عزت در مقام حساب» و از آن ترس معصیت و شهوت بگدازد» فردا او 
را دو بهشت است» 

ه یکی تواب خوف را 

» و دیگر ترك معصیت را. 
و اگر مقام بر موضع و مکان نهی پس اینجا مضمری محذوف است یعنی 
خاف مقان حساب ریت آن کس که از مقام ساب حق بقرسد قانة که و را 
در آن مقام بدارند و از وی سوال کنند کقوله تعالی: 
و قفوهم نم شنوّلون. 
او را دو بهشت است یکی جنة عدن و دیگر جنة النعیم. 
یکی نشستگاه خویش و دیگر نشستگاه جفتان و خادمان وی. 
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مفسران گفتند این آیت در شأن بو بکر صدیق فرو آمد. 

شرب لبنا فقیل له انه من غیر حل فاستقاء. 

و قال قتاده ان المومنین خافوا ذلك المقام فعملوا ال و قاموا باللیل و 
النهار . 

ی ی ۱ ی ۳ 2 
سلعة ال الجنة. 

وسلم) یقصَّ علی المنبر و هو یقول: و لِمَنْ خافت مقام رَبه جنتان. 

قلت و آن زنا و آن سرق يا رسول الله؟ 

فقال رسول الّه (صلي الّه علیه وسلم) الثانية: و لمَن خافت مَقام ربه 
جنتان. فقلت الثانیة: : و ان زناو ان سرق پا رسول الله. 

فقال رسول الّه (صلي الّه علیه وسلم) الثالثة: و لمَنْ خاف مقام رَبّه جنّتان 
فقلت الثالثة: و ان زنا و ان سرق یا رسول ال 

فقال: و ان رغم انف ابی الدرداء. 

قال بعض المفسرین فی قوله: جنتان ای جنة للانس و جنة للجن. 

معنی آنست که هر که از مقام حساب پیش حق تعالی ترسد از آدمی و 
پری» هر یکی را بهشتی است. 

پر هیزکاران مردمان را بهشتی و پرهیزکاران پریان را بهشتی 

فباي آلاء رَبَْما تگذبان بای نعمة من نعمه فی الجنتین» 

ثم وصف الجننین» 

تت ای ی 
بقال. هو الجنة کلّه افنان الاشجار متكاوسة غیر انها لا ترد شینا. 

و قیل جنتان من الیاقوت الاحمر و الزبرجد الا خضر. ترابها الکافور و 
العنبر و حمأتها المسك الاذفر» کل بستان مسيرة مائة سنة فی وسط کل 
بستان دار من نور. 

قبأی آلاء ریما تگذبان بالااغصان ام بالالوان. 

فیهما عَیْنان تجْریان بالماء الزلال احدیها التسنیم و الاآخری السلسبیل. 
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و قیل احدیهما من ماء غیر آسن و الأخری من خمر لذة للشاربین» تجریان 
من جبل من مسك. 

قال ابو بکر محمد بن عمر الورّاق فیهما عینان تجریان لمن کانت له فی 
لدنیا عینان تجریان بالبکاء. 
فبأي آلاء ریکما تکذبان بای العینین تجحدان. 

فیهما من کل فاكهّة زجان ای فیهما من کل ما یتفکه به صنفان رطب و 
یابس کالرطب و التمر و العنب و الزبیب. 
قال ابن عباس ما فی الدنیا ثمرة حلو و لا مر الا و هی فی الجنة حتی 
الحنظل الا انه حلو, 
فباي آلاء ریکما تگذبان, بای الصنفین تجحدان. 

ُتکنْینَ ای جالسین جلسة الملوك جلوس راحة و دعة غلی فزش 

فراش و هو ما استمهد للجلوس و النوم. 

بطایئها من ٍسْتبِرَّق جمع بطانة و الاستبرق الدیباج التخین الغلیظ, 
قیل لسعید بن جبیر البطاتن من استبرق فما الظواهر.  ,‏ , 
قال هذا مما قال ال تعالی فلا تطه تفن ما أحفی هن من فرة آغین. جزاء 
بما کانوا یعملون(32.17) 

و قیل بطائنها من استبرق و ظواهرها من نور جامد. 

و قال ابن عباس وصف البطائن و ترك الظواهر لانه لیس فی الارض احد 
یعرف ما الظواهر 

و جتی اجنین دان ای ما یجتنی من ثمر الجنتین قریب یناله القائم و القاعد 
و النانم. 

و قیل اذا ارادوه دنا من افواههم فیتناولون من غير تعب. 
فبأي آلاء ریما نگذبان بالظهارة ام بالبطانة. 
فیهن ای فی الجنان و قیل فی الفرش 
قاصرات الطرّف یعنی الحواری قصرن اعینهن علی ازواجهن فلا 
یطمحن الی غیرهم و تقول لزوجها و عزة ربی ما اری فی الجنة شینا 
احسن منك فالحمد لله الذی جعلك زوجی و جعلنی زوجك. 
قصر الطرف چون بر معنی حیا و غنج بود معنی قاصرات الطرف آنست 
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که: کنیزکان بهشتی نازنینان‌اند» از ناز فرو شکسته چشمان‌اند. 
یَطْمَهْنَّ. الطمث المجامعة بالتدمية ای ما ادماهن بالجماع احد. 

قال مجاهد اذا جامع الرجل فلم يس له انطوی الجانْ علی احلیله فجامع 
معه فذلك قو له: م بطمتهن اشن له و لا جان. 

گفته‌اند که امن له و لا جَانْ دلیل آنست که مسلمان جن در بهشت 
باشند و از ایشان جماع بود با جنس خویش نه با جنس انس و معنی الایة: 
حور الانس لم یطمتهن انس و حور الجن لم یطمتهن جن. ۱ 

مقاتل گفت: مراد باین حور بهشتی‌اند که ایشان را در بهشت آفریدند و 
هرگز هیچ کس بایشان نارسیده و نه دست بایشان برده. 

حسن گفت زنان دنیوی‌اند که بعد از آنکه ایشان را در آن جهان باز نو 
آفریدند در بهشت هیچ کس بایشان نرسید پیش از شویان خویش. 

در اين سورة دو جای فرمود لَم یطمتَهن. کسایی یکی از آن بضم میم 
خواند و آن دیگر بکسر میم. اگر اول بضم خواند آخر بکسر خواند و اگر 
اول بکسر خواند آخر بضم خواند و السبب فی دلك ما روی ابو اسحاق 
السبیعی قال کنت اصلّی خلف اصحاب علی (علیه السْلام) فاسمعهم 
یقرءون: بَطمتْهن بضم المیم و کنت اصلّی خلف اصحاب عبد ال بن 
مسعود فاسمعهم یقرءون بکسر المیم فکان الکسائی یضم احدیهما و یکسر 
الاخری لثلا یخرج عن هذین الاترین. 


فباي آلاء ربکا تگذبان ب بقصر اطر افهن» ام بانهن لم بطمتن» 
کانمن ایافوث و الْمَرجانْ ای کانهن الیاقوت حمر:ة و صفاء. و المرجان 
بیاضا و ضیاء. 


روی عن ابی سعید فی صفة اهل الجنة عن رسول ال (صلي ال علیه 
وسلم) لکل رجل منهم زوجان علی کل زوجة سبعون حلّة بری مخ سوقهن 
دون لحمهما و دمانهما و حللهما. ‏ 

و روی عن ابی هريرة ان رسول الله (صلي الّه علیه وسلم) قال اول زمرة 
تدخل الجنة علی صورة القمر لبلة البدر و الذین علی اثرهم کاشد کوکب 
اضاءة, قلوبهم علی قلب رجل واحد لا اختلاف بینهم و لا تباغض, لکل 
امری منهم زوجتان کل واحدة منهما یری مخ ساقها من وراء لحمهامن 
الحسن, 
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«یسبحون ال بکرة و عشیا لا یسقمون و لا یمتخطون و لا ببصقون؛ 

آنيتهم الذهب و الفضة و امشاطهم الذهب و وقود مجامر هم الالوة و ریحهم 

المسك. 

و عن عبد ال بن مسعود عن النبی (صلي الّه علیه وسلم) ان المرأة من 

اهل الجنة لیری بیاض ساقها من وراء سبعین حلة من حریر و مخها. 

ان له عز و جل بقول کَنْهْنْ الیافوت و اْمَرْجانْ فاما الیاقوت فانه حجر لو 

ادخلت فیه سلکا ثم استصفیته لرآیته من ورانه. 

و قال عمرو بن میمون آن المرة من الحور العین لتلبس سبعین حلة فیری 
مخ ساقها من ورانها کما یری الشراب الاحمر فی الزجاجة البیضاء. 

7 آلاء رَبکُما تکذبان بمشابهته الیاقوت ام بمشابهته المرجان, 

هل جزاغ الاخسان الا الاخسان هل هاهنا بمعنی ما کقوله: فهَلْ علی 

الژسل لا ابلاغ المْبِینْ. یعنی ما جزاء من احسن فی الدنیا الا آن یحسن 

الیه فی الاخرة. 

و قال ابن عباس هل جزاء من قال: لا اله الا ال و عمل بما جاء به محمد 

(صلي الّه علیه وسلم) الا الجنة. 

عن انس بن مالك قال قرا رسول الّه (صلي الّه علیه وسلم) هل جزاء 

الاخسان الا الاخسان. ثم قال هل تدرون ما قال ربکم. 

قالوا ال و رسوله اعلي 

قال یقول هل جزاء من انعمت علیه بالتوحید الا الجنة. 

و فی رواية ابن عباس و ابن عمر قالا قال رسول ال (صلي ال علیه 

وسلم) یقول ال تعالی ما جزاء من انعمت علیه بمعرفتی و توحیدی الا ان 

امکّنه جنتی و حظیرة قدسی برحمتی. 

رال مخت این الختفیه هر تاه تلیر ماقامه مسق ها انش ار 

الخلق و فجّارهم انه من احسن احسن البه للفاجر فی دنیاه و للبر فی 


اخر اه. 
فبأي آلاء ریما تگذّبان باحسان التوفیق فی الدنیا ام باحسان الثواب فی 
الاخرة. 


و من ذونهما جَنّنان. ای من دون الجنتین الاولیین جتنان اخریان: جنتان 
من فضة آنیتهما و ما فیهما و جنتان من ذهب آنیتهما و مافیهماو لکل 
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رجل و امرأة من اهل الجثة جنتان» 

ونیا ج اه اعسانه 

۰ و الاخری ورئوها عن الکفار و هو قوله عز و جل: آولیكت هم 

الوارئون الاية و قوله: ثورث من عبادنا. 

و فی الخبر الصحیح عن رسول الّه (صلي الّه علیه وسلم) جنتان من 
فضة آنیتهما و ما فیهما و جنتان من ذهب آنیتهما و ما فیهما و ما بین القوم 
ون ان بتظرو اي وعمه الا ردام لکبریاه ی ورجهه فن جده حدن: 
و قیل لکل واحد منهم اربع جنان فی الجهات الاربع: بین یدیه و من خلفه و 
یمینه و شماله. 
و قیل آوبع جنان هن وال ایکشاعت اه اسر ون بتفن بنن کچته آلی 
جنة و یکون امتع لانه ابعد من الملك فیما طبع علیه البشر. 
و قیل الجنتان الاولیان افضل منهما. 
و الاخریان ادون منهما 
فالاولیان: جنات عدن و جنه الفردوس 
و الاخریان: جنة النعیم و جنة الموی 
و قیل الاولیان للمقربین السابقین» فیهما من کل فاكهة زوجان و الاخریان 
لاصحاب الیمین و التابعین فیهما فاکهة و نخل و رمان. 
و قیل الاولیان جنتان فی القصر و الاخریان خارج القصر. 
و قیل الاولیان للرجال و الولدان و الاخریان للنساء و الحور العین. 
فباي آلاء رَبَکُما تکذبان بای الجنتین تجحدان. 
مَذهامّتانِ» ای» ناعمتان سوداوان من ریهما و شدة خضرتهما لان الخضر:ة 
اذا اشتدت ضربت الی السواد و الفعل منه ادها یدهام فهو مدهامةٌ و هما 
ههامتان ای الخلت ها ال نات و رباع متسه شا 
وجه الارض و فی الاولیین الاشجار و الفواکه. 
فبأي آلاء ریکما تکذبان» منهما. 
هما غیّنان تضَاختان 
» تفوران بالماء لا تنقطعان. و النضخ ان تفور العین بالماء و هو اکثر من 
النضنج و اثما وصفها بالنضخ لان الماء الذی یفور و یجری امتم من الماء 
الراکد. 
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قال ابن مسعود تنضخان علی اولیاء اه بالمسك و الکافور. 

و قال ابن عباس تنضخان بالخیر و البرکة علی اهل الجنة. 

و قال سعید بن جبیر: بالماء و الوان الفاكهة. 

و قال انس بن مالك تنضخان بالمسك و العنبر فی دور اهل الجنة کطش 
المطر. 

قباي آلاء ریما تگذبان. من العینین. 

فیهما فاکهه و تخل و رمَانْ» انما اعاد ذکر النخل و الرمان و هما من جملة 
الفواکه للتفضیل و عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال نخل الجنة 
جذوعها زمرد اخضر و ورقها ذهب احمر و سعفها کسوة لاهل الجنة» 
منها مقطعاتهم و حللهم و ثمرها امتال القلال او الدلاء اشد بیاضا من اللبن 
و احلی من العسل» و الين من الزید لیس له عجم کلما نزعت تمرة عادت 
مکانها اخری و انهارها تجری فی غیر اخدود. 

فباي آلاء رَبْکما تگذبان. بالفاكهة ام بالنخل ام بالرمان. 

فیهنْ خیرات جسانْ» 

فیهنّ» ای: فی الجنان الاربع جوار خیرات جساْ, واحدة الخیرات خبرة 
و اصلها خیرات واحدها خیرة و الرجل خیّر فخفف کهین و لین. 

روی عن ام سلمة قالت قلت لرسول ال (صلي الّه علیه وسلم) اخبرنی عن 
قوله. خیرات جسانْ» قال خیرات الاخلاق حسان الوجوه. 

و قیل فی تفسیر الخیرات» ای لسن بدفرات و ۷ بخرات و لا متطلعات و 
لطرق. ۱ 

فباي آلاء ریما تگذبان» بالخیرات ام بالحسان. 

خور مَْصُورات. لاهل اللغه فی الحور قولان: قال قوم الحور البیاض و 
الحواری سمّی لبیاضه. و الحواریون کانوا قصارین» یبیضون التّیاب. و 
خبز محور و الحواریات نساء القری لبیاض لونهن. 


و قیل معناه شدیدات سواد العین شدیدات بیاض الوجه. 
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مَفَصُوراث. ای محبوسات عن اعین ازواج غیرهن. 

و قیل مَفصُورات ای مخذرات مستورات فی الحجال. 

یقال امراة مقصورة ادا کانت مخدرة مستورة لا تخر ج. 

روی عن النبی (صلي الّه علیه وسلم)» قال لو ان امرأة من نساء اهل 
الجنة اطلعت الی الارض لاضاءت ما بینهما و ات ما بینهما ریحا. و 
لنصیفها علی راسها خیر من الدنیا و ما فیها في الخیام قیل فی التفسیر 
خیمة من درة مجوفة طولها فی السماء ستون میلا و قیل الخیمة لوّلوة 
اربعة فراسخ فی اربعة فراسخ لها الف من باب ذهب. 

و روی لو آن حوراء بزقت فی بحرء» لعذب دلگ البحر من عذوبة ریقها 

و روی انهن یقلن نحن الناعمات فلا نباس. الراضیات فلا نسخط نحن 
العاتات فلا دید. مرزمی لت کنا تفر کان انا 

کر لک فش هد اففاله مایم مات ماع تماق 
المصلیات و ما صلیتن» نحن الصائمات و ما صمتن» نحن المتصدقات و 
ما تصدقفتن. فغلبنهن. 

و قال ابن مسعود لکل زوجة خیمة طولها ستون میلا. 

فبأي آلاء ریکما تگذبان» بالحور ام بالخیام. 

لم یهن ان قبلهُد و لا جانْ ای لم یمسهن آدمی قبلهم و لا جان» کزّر 
دلك زيادة ة فی التشویق تاکیدا للر غبة فیها. 

قبأی آلاء ریما تگذبان» مما ذکرنا, 

قال محمد بن کعب ان المومن یزوج الف ثیب و الف بکر و الف حوراء. 

کین غلی رَفرّفب خُضر قال سعید بن جبیر و ابن عباس الرفرف ریاض 
الجنة» خضر مخصبدة. واحدتها رفرفة» و الرفارف جمع الجمع مشتق من 
و قیل هی الوساند و النمارق و البسط ای کما اتکآوا فی الاولیین علی 
فرش بطائنها من استبرق. انکأوا فی هاتین الجنتین علی رفرف خضر و 
عبقری حسان. 

العبقری الزرابی الطنافس التخان و قیل هی الدیباج واحدتها عبقرية کما 
یقال: تمرة و تمر و لوزة و لوز و العبقتری عند العرب کل توب موشی 
منسوب الی عبفر و هی بلدة یعمل فیها الوشی. 
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و قیل عبقر اسم ارض یسکنها الجن» ینسب الیها خیار کل شیء و قیل 
عبقر اسم رجل کان بمكة یتخذ الزرابی و یجیدها فینسب الیه کل شیء جید 
حسن, 

ود عفر من ایا اه اهر تاه اتفراش ندیه افو انخای في راخ 
پستقی من بثر فلم ار عبقرپا یفری فریه. ای یعمل عمله. 

فبأي آلاء رَبکُما تذّبان بالرفرف ام بالعبقری. 

تباركت اسنم رل ای تبارك ربك و الاسم صلة کقوله: تبارك الّذي و قال 
لبید: الی الحول ثم اسم السلام علیکما 

و 

دی اجان و ورام قرا اهل انشا ده الختاان باه اوه کدلاک فنر 
مصاحفهم اجراء علی الاسم و الجلال لا یستعمل الا له سبحانه و تعالی. و 
الاُرام هو ان یکرم اولیائه بالانعام علیهم و الاحسان الیهم. 

ختم ال سبحانه هذه السورة بذکر تمجیده و تحمیده کما عدّد فنون نعمه و 
وسلم) اذا سلم من الصلاة لا یقعد الا مقدار ما یقول اللهم انت السلام و منك 
السلام تبارکت ذا الجلال و الاکرام. 


النوبة الثالثة 
قوله: و لُمَن خافت مقام رَبّه جَنّتان. 
نعیم باقی و مك جاودانی و قرب حضرت الهی کسی را بود که در همه 
حال از ال ترسد و احوال و اهوال رستاخیز همواره پیش چشم خویش 
دارد. 
خوف و خشیت چراغ دل است و زمام نفس و ریاضت روح و تازیانه 
حق و حصار دین. 
تخم خوف صبر است و آب آن ورع و ثمره آن نجات. 
یقول ال تعالی و خافون ان كننمْ مُومنین. 
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مالك دینار گفته: ول که درو خوف بود علامتش آنست که خاطر را از 
حرمت پر کند و اخلاق مهذب گرداند و اطراف بادب دارد. 
دیگر. 
هر که از مخلوق ترسد از وی بگریزد و هر که از خالق ترسد با وی 
گریزد. .۰۵۹ 
یقول اه تعالی: ففرژوا ی ال 
ترس از ال با شهوات دنیا به نسازد هر که اسیر شهوات گشت ترس از 
دل وی رخت برداشت و در دست دیو افتاد تا بهر دری که خواهد او را 
در آثار بیارند که یحیی زکریا صلوات ال علیهما بر ابلیس رسید و بر 
دست ابلیس بندها دید از هر جنس و هر رنگ. گفت ای شقی, این چه 
بندهاست که در دست تو می‌بینم» گفت این انواع شهوات فرزند آدم است 
که ایشان را باين دربندم آرم و بر مراد خویش میدارم. گفت یحیی زکریا 
را هیچ بند داری که او را بآن بند در حکم خود آری..؟ گفت نه که او را 
از ما معصوم داشته‌اند و دست ما بدو نرسد گفت آخر از وی هیچیز 
شناسی که بان در وی طمع کنی.؟ گفت نه مگر يك چیز هر گه که طعام 
سیر خورد گرانی طعام او را ساعتی از نماز و ذکر الله مشغول دارد. 
یحیی گفت از خدای عز و جل پذیرفتم و با وی عهد بستم که هرگز طعام 
سیر نخورم. 
در خبر است که 
۰ هر که اندك خورد و صوف پوشد چنانك بلقمه‌ای و خرقه‌ای از 
دنیا قناعت کند» تفکر در دل وی پدید آید و از تفکر حکمت زاید و 
حکمت چون خون در باطن وی روان گردد. 
» و آن کس که طعام بسیار خورد از تفکر بازماند و دل وی سخت 
گردد. و القلب القاسی بعید من ال بعید من الجنة قریب من النار. 
و لِمَنْ خافت مَقام رَبّه جنتان و من ذونهما جنتان 
ترسندگان را و اندوهگنان را چهار بهشت است: 
دو بهشت زرین 
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» و دو بهشت سیمین ۲ 
مصطفی (صلي الّه علیه وسلم) از این چهار بهشت خبر داده و گفته 
جنتان من فضة آنیتهما و ما فیهما و جنتان من ذهب آنیتهما و ما فیهما» و 
ما بینهم و بين آن ینظروا الی ربهم الا رداء الکبریاء علی وجهه فی جنة 
عدلن. 
ترسی باید که روزگار مرد همه عین اندوه گرداند. چون اندوه پدید آمد 
آفتاب محبت حق جز بر دل وی نتابد که ""آن ال یحبِ کل قلب حزین » 
عالمیان قدر اندوه ندانستند» اندوه بگذاشتند و براه نفس بیرون شدند و 
شادی و طرب اختیار کردند. 
اگر بجملگی روی بعالم اندوه نهادندی» بهر میلی که در بادیه اندوه 
رفتندی جز حدقه کروبیان و روحانیان قدمگاه ایشان نبودی. 
چهره ترس و صورت اندوه فردا پیدا آید که قيامت بازار خویش برسازد. 
هر نفسی که بترسی بر کشیده باشند نوری گردد. و هر قدمی که باندوهی 
کنند. 
عالمیان همه در عتاب و حساب رستاخیز باشند. و اندوه خوارگان بر 
بساط انس در خیمه و هو مَعَكُْ با حق در مناجات باشند که یکی از ایشان 
را ذ نیز از بهشت یاد نیاید. 
بزرگی را پرسیدند که خدای عز و جل با اندوهگنان و ترسندگان چه 
خواهد کرد. گفت اگر اندوه برای او دارند و محمل ترس از بهر او کشند. 
هنوز نفس ایشان منقطع نشده باشد که جام رحیق وصال بر دستشان نهند 
بر آن نبشته که آلا تخافوا و لا تخزئوا و آبنیژوا بالجتَة, 
گاه آن آمد که بادی خوش بر جان شما وزد. نیز مترسید و تا ابد الابد 
طرب کنید و شاد باشید. شعر: 

اندوه غریبان بسر آید روزی 
در کار غریبان نظر آید روزی 
محمد عمر چند عفي عنه 26 ذي القعد 1439 هه 8 آگست 2018 م 
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